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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مشروط در كـلام محقـق نـائيني بـود           مقدمات واجب مطلق و   صحبت در   

 بـر وجـود   ، خارجيـه  را در قـضاياي حقيقيـه و  عرض شد كه مرحوم نائيني اصل    

علمي موضوع در قضاياي خارجيه و وجود فرضي موضـوع در قـضاياي حقيقيـه        

 بطـلان ايـن مطلـب و     كه،مطالب خودشان را بار كردند   ن اساس   گذاشتند و بر اي   

.نظريه خدمت رفقا عرض شد

جا رسيد كـه   حبت به اين   مقدماتي كه ايشان ترتيب دادند ص       آن بر اساس 

عنوان فـرض وجـود در   ه  بنه در قضاياي خارجيه كه    (قيهموضوع در قضاياي حقي   

البته آن قيـود    ،غيراختياري ممكن است كه مقيد شود به قيود       )جا لحاظ شده  اين

تعبيـر  ك براي اصل وجوب است كـه         دخالت دارد و ملا    يا در خود نفس وجوب    

كه خود زيد دخالت در مصلحت واجب دارد نه      شود يا اين  به واجب مشروط مي   

 فرض كنيد مولا    ،در مصلحت خود وجوب، خود وجوب به حالش محفوظ است         

اي اسـت كـه وجـوب        ا كرام يك مساله    ،را اكرام كني  گويد بايد فلاني    به عبد مي  

 منتهي اكرام بايد به اين نحو باشد فلان غذا را شما بايد زمانش هم مشخص است  

براي اين اكرام درنظر بگيريد غذا دخالت در اصل وجوب ندارد دخالت در ملاك         

. بلكه مصلحت براي واجب است ،براي اصل خود وجوب نيست

ا آقاي شاهرودي را دعوت كرده بـوديم       فرمودند يك وقتي م   مرحوم آقا مي  

 مرحوم آقاي سيدمحمود    ، با  رفت و آمد داشتند    با آقاي شاهرودي ارتباط و    (منزل  

آيـد چـون هنـوز       و اتفاقا منزل ايشان هم درختي داشت من يادم نمي          )شاهرودي

مـا  ه  والـد به تنبه نرسيده بـوديم كـه ايـشان از نجـف مراجعـت كردنـد       مثل الان 
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مرحوم آقاي شاهرودي كه خواسـته      و   بود   يا يك درخت سدر   جگفت در آن  مي

 كه يك غذاي كله  آيم به شرط اين   بودند بيايند گفته بودند آقاسيدمحمدحسين مي     

خواهد سهل بگـذرد   پدرت هم خيال كرد ايشان مي:گفتند مي ،جوش درست كني  

وديم ايشان آمـده بودنـد در ايـوان        و خلاصه ما يك غذاي مفصلي درست كرده ب        

 اين درخت سدر را هم آب داده بودند و خيس      )شايد بعد از درس   (شسته بودند   ن

 آقــاي ببــين: گفــتكــرده بودنــد و يــك هــواي خــوبي و آقــاي شــاهرودي مــي

 شـما بـراي   ، اين درخت سدر بهشت چه صفايي دارد    ،جاسيدمحمدحسين همين 

آقـا  : سرخوش بودند وقتي شام آورديم گفتنـد جا فراهم كردي و خيلي     ما در اين  

 مـن از بـاب      ، شوخي نكردم   گفتم وت جدي به   من ؟ جوشت كو  كلهمحمد حسين 

 سهل بگـذرد و زحمـت       مثلاً خواهيد گفتم ما خيال كرديم شما مي      ،گفتمتواضع ن 

 گفتم حـالا ايـن را بخوريـد    ، دوست دارم از همه را بيشتر   آن  گفتند نه من   نباشد،

... كه دوست داريد يك شب ديگر از آن، جمعه بعد، ديگرشب

الوجوبر واجب دارد نه در اصل      دخالت د  جوش آقاي شاهرودي   اين كله 

آيد ند آن غذايي كه مهمان بدش مي      كآيد مهماني را دعوت مي    يزبان مي وقتي كه م  

، عجب آدمي هستي ما را دعوت كـردي و آن چيـزي كـه مـا                 گذارد جلويش نمي

گوييد ذا مي  را كه او دوست دارد ل      چه اين شرط معاشرت نيست آن     ،...خواهيمنمي

 را چيـز گويد فلان يا مي، هرچي بود بود مي گويد ؟شما چه غذايي دوست داريد    

.درست كن

فرمايندكـه مقدمـه دخالـت در اصـل        در مقدمه واجب مرحوم نـائيني مـي       

يك امر ديگري   وجب مصلحت ملزمه براي واجب است     وجوب ندارد آنچه كه م    

كنيد  اصلاح ذات البين دخالت براي       يك شيئي است فرض       مثلا تحقق   آن ،است

گويد دعوت كني فلاني و فلاني را با هم حالا اگـر            مثلا اصل وجوب دارد كه مي     
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آن شـود    محقـق نمـي    لاني بـود و فلانـي نبـود اصـلاح ذات البـين            فرض كنيد ف  

اسـت و آن اصـلاح       اصـلاح ذات البـين     ، بـراي وجـوب اكـرام      مصلحت ملزمـه  

، باشـد كه فقـط يـك فـرد   ند نه اين دو فرد باش در صورتي است كه هر   البينذات

منتهي در آن به اصـطلاح نـسبت بـه          .شودمترتب نمي بر آن   اي  جه ديگر نتي  چون

 ليلـه   قتـي اسـت كـه مـثلاً        و ،وقت ديگر آن شرط براي وجوب نيست مثلا وقت        

آيد به زيارت حضرت معصومه     الجمعه كه آن از تهران مي     ة ليل الجمعه باشد كه در   

ر بـه جـاي     حالا اگ . در آن شب قرار بگيرد    جا هست اين تلاقي     در اين آن هم كه    

 ايـن    آمـد   شب دوشـنبه آن شـخص مـي         فرض كنيد  جمعه يك شب ديگر   الليله

 تحقق  بود چون الان آن مصحلت در اين شب       وجوب اكرام به حال خودش باقي       

.كندپيدا مي

جا به عنوان شرط وجوب نيست شرط وجوب در ايـن           پس وقت در اين   

د  من بـاب مثـال ايجـا       ، اصلاح است آن قيد    ،ن قيد رت است از قيدي كه آ     جا عبا 

 حـالا آن  ، غـرض ديگـري اسـت       براي حصول يك   داعي براي سخا و بخشندگي    

 شـرط واجـب اسـت ولـي در اصـل            ، شرط واجب است آن كيفيت اكـرام       ،وقت

.وجوب دخالت ندارد

 مرحوم نـائيني از      صرف نظر از كلام    د خوب متوجه باشيم   ها را ما باي    اين

الـسلام بـراي     يا ظرفي را كه امـام عليـه         بفهميم كه اين قيد يا شرط      لسان روايات 

 مساله مهمـي  د خيلي اين هم بداني را و اين ..كندتحقق واجب در خارج لحاظ مي     

بينيم كه مساله به اين كيفيت است كه اصلا شرط          است در بسياري از موارد ما مي      

است حالا فرض كنيد شارع به يك كيفيت ديگر ذكـر        براي چيز يك مطلب ديگر      

انـد و   كرده است همين اشكال و اشتباهي را كه الان بسياري از افراد مرتكب شده             

خوانند ناشـي از ايـن قـضيه        تمام مي هاي امروزه و متداوله     صلاه را در مسافرت   
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 شرطي را شـارع آوده       رع گفته يك قيدي يا    است كه فرض كنيد يك مطلبي را شا       

 دخالـت در اصـل وجـوب دارد در    ها تصورشان بر اين است كه اين شرط  و اين 

آن دخالتش چيـز ديگـر اسـت آن         حالتي كه اصلا دخالتي در اصل وجوب ندارد         

 ـ             عنـوان شـرط يـا      ه  چيز ديگر ملاك است و اين حالا به عنوان حكمت است يا ب

.ب مربوط است نه به وجوب نه به واج،دخالتي در واجب هم حتي ندارد

ßß(فرمايدآيه شريفه ميدر ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒªª ªª!!!! $$ $$####ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ////tt tt���� óó óó¡¡¡¡ ãã ããŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ////uu uu���� ôô ôô££££ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$####(١

 پس بايد  به شرطيت اين توجه كنيد بخواهيد واقعاًشمااگر جا خب در اين

 اگر در  باشد انسان در حضر هم كه،ن ملاك براي وجوب است اگر اي:بگوييد

ند آن چه عسري است كه در سفر موجب  شكسته بخوا بايد نماز راعسر است

؟كندر فرق مي مگر سفر و حض؟قصر است ولكن در حضر موجب قصر نيست

د گويند باير ميچهارفرسخ بيايد در حض كه يك نفر از سفر ؟كندچه فرق مي

گويند بايد  را با همين كيفيت برعكس كنند مينماز را تمام بخواني همين مسافت

 در هر دو  است خر سياه اگرشودهمان خر را سوار ميقصر كني چه فرقي كرد؟ 

شين را يا بگوييد ماشودر مياگر سفيد است خر سفيد است همان خر را سوا

جاست ولي ماشين كه د عسري در ايننبگوياقلاًشود خر بگوييم كه سوار مي

گوييم همان زمان رسول االلهگويند امروزه نه آقاجان همان زمان سابق را ميمي

فرسخ رود چهار مي از مدينهشود  همان شتر را سوار ميآله وسلماالله عليه وصلي

ß‰ƒ(رسدجا كه مير به آنتطرفآن Ì� ãƒª!$#ãΝà6Î/t�ó¡ãŠ ø9$#Ÿωuρß‰ƒ Ì� ãƒãΝà6 Î/u� ô£ãèø9$#(

 همان شتر را سوار ني حالا آنجا فرض كنيد سه ماه ماندهنماز را بايد قصر بخوا

جا  اينرسد نخير لا يريد بكم اليسرجا كه ميين به ا را مي آيد مسافتشودمي

185آيهقسمتي از البقره2سوره-١
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 ديروز عرض كردمكه رسيدي بايد نماز را تمام بخواني اين چه فرقي است؟

جا  در جنگ تبوك رفتند و در آنبيست روزصلي االله عليه و آله وسلم  برپيغم

مام اين مدت  ت بخوانند؟ت كه بايد نماز را قصرچه عسري اس،بودندبيست روز

نماز قصر خواندند چون صلي االله عليه و آله وسلم  غمبربيست روز را پي

گردند گردند برنمي فردا برميتوانستند قصد اقامت كنند هيچ معلوم نيستنمي

جاي ديگر انتقال يا جاست شود يا در اين اصلا ميشود؟ع ميوجنگ كي شر

تواند قصد كند نميجا حركت ميانسان وقتي براي يك جنگ در يككند پيدا مي

تا صلي االله عليه و آله وسلم  طور پيغمبرايام داشته باشد لذا هميناقامت عشره

 چه ،روز بيست و يكي دو روز نماز را قصر خواندندبيست روز بيش از بيست

؟قصر خواندندصلي االله عليه و آله وسلم  جا بود كه پيغمبر عسري در آن

 اصلا بدون توجه به ]داده مي شود[فتواهاي شكمي جاست كه اين  اين

گيرد يك  با قيود درنظرمي موضوعي رااين مساله كه وقتي مولا در مقام انشاء يك

مجتهد بايد بفهمد كه اين قيد آيا قيد احترازي است يا نه يك قيد مسامحي و يك 

ل الت در اصهاست و كيفيت دخالت آن قيد و شرط به لحاظ دختوضيح و اين

در  شرط دخالت بايد تشخيص بدهد كه اين قيد و در واجب را هم وجوب يا

.اصل وجوب دارد يا واجب

د غيراختياريه خب مسلم است كهفرمايد نسبت به قيو مرحوم نائيني مي

در تحت دائره تواند نمي شارعكند و شارع آن را لحاظ مي،الوجوبفوق دائره

 مثل وقت يا استطاعت نسبت به حج ، بكندهتكليف  قيود غيراختياريه را ملاحظ

غيراختياري از نظر ماهيت و هويت  زيرا قيد ، زمان نسبت به صوم و امثال ذلكيا

تواند در اختيار مكلف باشد پس چگونه ممكن است كه شارع  نميطبعي خودش

 مترتب تالوجود در نظر گرفته اسيك قضيه حقيقيه را كه موضوع را مفروض



556مجلس / حج

؟!كند به اطلاقيت به يك قيدي كه حصول آن قيد اصلا در اختيار مكلف نيست

. معقول نيست؟اصلا معقول است

بدون گوييم ها را مي البته من خيلي سريع اين( پس بنابراين به اين لحاظ

داده شده ديگر نيازي نيست ما خيلي رد نشويم يعني مطالبي كه توضيح توضيح 

ج يا شش صفحه تقريرات مرحوم نائيني است نيازي به توضيح گوييم مال پنمي

ده است جا آور پس اين قيدي را كه الان شارع در اين)بينمجا ديگر نميدر اين

گردد به ت اين برمي قرار داده چون قيد غيراختياري اسو براي اين موضوع

ا ي ظهر  فرض كنيد مثل زوال نسبت به، شرط براي اصل وجوبواجب مشروط و

 شهر رمضان نسبت به صوم شهر رمضان يا فرض كنيد صلاه ظهر يا  وقت

 استطاعت اش شروط غيراختياريه استها همهبه حج كه ايناستطاعت بالنسبه 

كه تواند برود خانه مردم را بزند تا ايندر اختيار انسان نيست شخص كه نمي

، نشد كه نشدشود حاصلشود برايش يا نمياستطاعت پيدا بكند يا حاصل مي

 مطرح شد و ر كلام مرحوم نائيني اين مساله به اين كيفيت دد هم كه شدش

 قبل از مطالب عرض شد اشكالي كه بر اين مساله وارد است در مباحثي كه

دخالت در اصل كه( كه آن قيد يا شرط غيراختياري مرحوم نائيني مطرح شد

ول ظر داعي نفساني معل از ن در جايي است كه شارع آن وجوب را)وجوب دارد

 يعني وجوب از نظر انبعاث طلب در نفس مولا به نحوي ،براي تحقق شرط نداند

 منبعث نشود فرض كنيد  داعي و طلبي در نفس مولاباشد كه بدون آن شرط اصلا

 شرط تحققش كه وقوع حوادث از زلزال و  نسبت بهمثل چي؟ مثل صلاه آيات

 وجوب قصر امثالهم است يا مثلاو صوت مهيب صواعق و كسوف و خسوف و

جب  قصر برايش وا نرودبه نسبت سفر خب فرض كنيد كسي صدسال به سفر

تمام نيست مگر  او در سفر باشد برنيست وجوب اتمام بالنسبه به حضر كسي
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ود و بعد كثيرالسفر پيدا بكند آن ملحق به حضر  خارج بشكه از حد معتاداين

ر  سفر يا حض انسان را مكلف بهرحضر شارعخواهد شد لذا در قضيه سفر و د

نكرده بالنسبه به خود صلاه ممكن است انسان بالنسبه به يك مصلحتي سفر 

د يا براي تداوي برود  كنخواهد شخصي را انقاذ پيدا كند ميبرايش ضرورت

 براي قصر  خود صلاه كه شارع سفر برايش  واجب است ولكن بالنسبه بهجايي

 يا براي اتمام.دهين الزامي نكرن شارع چ به اتيان سفر كندزمدر صلاه مكلف را مل

 شارع مكلف را ملزم به اسكان و بقاء در وطن اي امور ديگرنفس صلاه نه بر

دو تكليفي است بكند كه چنين چيزي ما نداريم چرا؟ چون قصر و اتمام صلاه 

د  معلول تحقق موضوع خودشان هستند موضوعشان محقق شد ، شد نشد، نشكه

م اين واجب خواهم سفر بروم تا آخر عمر در سفر است بنده نمي،قصر در صلاه

مال صوم است راجع به قصر يريد و ان كنتم مريضاً او علي سفرفعده من ايام اخر

خواهم يه قرآن نمي بنده تا آخر عمرم به اين آاالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

خواهم سفر بروم ن تا آخر عمرم نميگويد اشكال ندارد معمل كنم شارع مي

 از محالات است حالا كسان ديگر گوييد براي جنابعاليهم در قم بمانم ميخوامي

گويند  ديگران هم به ما ميخواهم به اين اصلا عمل بكنم اين رابخواهند من نمي

جايي هوس، ، چيزي ، از ما بهتر چند روز مي گذرد جايي نمي خواهي بروي

الاخره از چشم شما هم بزنيد چشم ميما را ودمان هم نخواهيم شما سفري بابا خ

 آرام باشيم حالا يك گذاريدزنيد نميچشم مي هفته ديگر مجبورم بروم كه شده

روم گفتم ديروز گويد بنده تا آخر عمرم صدسال است از قم بيرون نميكسي مي

رود به  كه نميگفت ولي حيميو رفت  نمي عليه السلاميكي زيارت امام رضا

كه يك مقدار مطلب برايشن آقا يابو مثل اينولي ميت سر بزند گفتم آن يابو آ

خواهد نخواهد اشكال ندارد يك كسي تا آخر عمر نماز قصر مشتبه شده نمي
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شود  هيچ كاري انجام نداده يك كسي هم نه اصلا بلند ميخواند نه گناه كردهينم

 معضلهكه براي رفع يك مسالهروم جايي نه اينخواهم ببنده نه براي مداوا مي

كه نمازم نم گرفته براي اينگشنبه است يا دوشنبه بنده د كه روز سهاصلا امروز

 براي چيز ديگري نه،گويد برو خود همين شارع مي،وم سفربررا قصر بخوانم

روم چهارفرسخي قم كه نماز ظهر و عصر امروزم را قصر بخوانم ميبراي اين

 ندارد يهيچ اشكالو  اين درست است ، قمگردم برمي وخوانمماز را قصر مين

تكي در كار  ولي از نظر شارع كتك و م!!گويند كم داريدالبته يك مقدار مي

 محقق شده و من هم رفتم مسافرت جا شرط براي قصرن در اين خب الا.نيست

رسد اينه به خدا نميكه زورم كخاطر اينه خاطر اين ، به اصلا مسافرت رفتم ب

ارم گفت خدايا نذرم را بده گذ از نمازش كم ميگذارم چهارركعتوري كم ميط

گيرم هي آن سه روز را كه نميد روزه بگيرم گفت حالا كه نميت روز برايتا سه

خورم من حواسم  و بيست و سوم را هم مي وبيست ويكم سه روز از نوزدههيچ،

خورم ست آن بهترين روزهاي ماه رمضان را ميجمع است حالا كه قضيه اين ا

.گوييم انجام بدهيكه ديگر حواست جمع باشد كه ما هرچه مي

جا عرض شد مساله وقت ما چه دليلي داريم  آن، يا فرض كنيد برعكسش

چه كسي  جناب نائيني ،كه خصوص وقت دخالت در اصل وجوب داردبر اين

است وجوب صلاه ظهر در وقت ال فرض كنيد وقت صلاه ظهر وقت زوگفته 

كه خود اصل وجوب صلاه هم زوال شود چه دليلي داريم بر اين منجز ميزوال

اي مصلحت ملزمه نخير، شرط براي اصل وجوب ؟وقت شرط وجوب آن است

 براي انسان حاصل اتيان به صلاه ظهر كه آن مصلحت ملزمه با )دقت كنيد(است

تكليف شود اين شرط براي انشاء صل نمي حا بدون اتيان به صلاه ظهرشود ومي

 است؟ وقت وجوب نه چه موقع منتهي وقت وجوب ،به صلاه است بر انسان
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خود وجوب وقت آن واجب يا وجوب عبارت است از وقت زوال حالا اگر اين 

رود سفر ، وقتش هم دست آدم است محقق نشد انسان ميزوال محقق نشد 

كه دست خودش يا تنظيم شده نه اينكند سفرش را هم يك طوري تنظيم مي

كند دقيقا نقطه مقابل حركت خورشيد يعني دقيقا باشد به سمت غرب حركت مي

خواهيد برويد شام يا كند شما ميموازي با حركت خورشيد اين هم حركت مي

رويد مثلا به قسمت سوريه، حالا سوريه در همان قسمت باز انحراف دارد مي

رويد  انگليس و يعني قسمت غرب را ميرانسه و فغرب به قسمت اروپا و

جا تمام رويد در آن مي مثلاكنيدافتيد و حركت ميم راه ميساعت ده صبح ه

 البته در ( دوساعت قبل از ظهر است كنيدا داريد طي ميمسيري را كه شم

باشد البته سرعت زمين بيشتر از ]شما مساوي سرعت زمين[صورتي كه سرعت

شويم اين را ادامه گويد ما بلند ميخب يك كسي مي)ستهاطياره و اين

در طوري وچهارساعت همين بيست، هنوز كه وقت زوال نيامدهدهيممي

.چرخيمدوساعت قبل از ظهر دور زمين مي

سرعت هواپيما بيشتر است براي من اتفـاق افتـاد وبعـد از ظهـر راه                :تلميذ

.ماز خواندمافتادم قبل از ظهر رسيدم به مقصد ودوباره ن

كـاري  بـا شـما     خوانديد هـم خـدا      خيلي خوب كار خوبي كرديد اگر نمي      

 حـالا   واجـب اسـت   نمـاز ظهـر     وچهارسـاعت   نداشت چون يك بـار در بيـست       

كنيد احتيـاط مـا را هـم بكنيـد درسـت       احتياطش خوب است اگر هم احتياط مي      

ست اگر يك   است با اين كيفيت اين چيزتر، حالا شايد آن قبل بوده نظر من قبل ا              

. نظر بگيريدچنين سرعتي را شما در

كه  مرحوم نائيني براي اين    كنندجا يك اشكالي مي   ان در اين   آن وقت ايش  

جـا   در ايـن  ممكن است محذوري چنين بگويد ساله اتفاق نيفتد يك كسي      اين م 
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جـا  گويند در اينجا شخص نبايد نماز بخواند ايشان ميخب در اين داشته باشد   

توانيـد  شود كه انسان نماز بخواند شما خيلـي سـريع مـي          موجب مي  قعتفويت وا 

جواب بدهيد وقتي كه شيء دخالت در اصل وجوب دارد پس ديگر ما واقعي در               

نماز آياتي نداريم تفويت    اي نيايد   جا نداريم چه واقعي داريم؟ وقتي كه زلزله       اين

تفويـت ائيد مـساله    فرمخاطر دفع اين اشكال مي    ه  كه شما ب   پس اين  واقعي نشده 

 بخوانيـد وقتـي كـه شـما         جا نماز را  كه شما در اين   شود  آيد و باعث مي   واقع مي 

 واقعـي   رط را به عنوان شرط براي اصل وجـوب گرفتيـد پـس ديگـر              خود آن ش  

. معنا نخواهد داشت ي واقع وجود نداشت تفويتوجود ندارد و وقت

 ـ     ببينيد چطو  حالا اين به اصطلاح مقدمه براي ادامه         ه ر تغيير مباني اصـلا ب

گرداند چقدر ايـن    طور كلي تكليف را يك دفعه از اباحه به وجوب و ريشه برمي            

. مطلبكند با سرّ زاويه پيدا ميباني در خود اصولاختلاف در م


